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مبايعه نامه اى از دوره محمد شاه  
مرضيه مرتضوى

ــناد شرعى محسوب مى شوند كه مبتنى بر اركان خريد و  ــناد، مبايعه نامه ها، نوعى از اس در طبقه بندى اس
فروش است و اغلب با عناوينى چون فروش نامه، سند فروش، بيع نامه، سند  مبايعه، مبايعه نامه قطعى، قباله 

ابتياعى و حباله ملكيت ناميده مى شوند. 
 اسناد شرعى، اسنادى هستند بر آمده از اسناد فقهى، شامل معاملات و احكام و عبارات كه توسط شخص 
ذى صلاح مطابق با رسم آن دوره تنظيم مى شوند. بر اين اساس، هر سندى كه بين دو نفر يا دو گروه تنظيم 
شود و شامل عقد و ايقاعات باشد، سند شرعى ناميده مى شوند. مبايعه نامه ها نيز چون ديگر اسناد شرعى از 
ــجلات تشكيل شده است. سجلات به معنى تصديقات، گواهى، خبر و گواهى  ــيه يا س دو مقوله متن و حاش
ــده است: سجل وقوعى، سجل اعترافى،  ــيم مى ش ــته هاى زير تقس مكتوب ممهور به كار مى رفته كه به دس

سجل شهودى و سجل مطابقه اى.
در اين مقاله ضمن بازخوانى سجلات موجود در حواشى مبايعه نامه، نوع سجلات ثبتى، مشخص و تعيين 

مى شود.
ــال 87 همراه ديگر اشيا و اسناد تاريخى،  ــت كه در س ــند متعلق به مجموعه دكتر حجت زاده اس  اين س
ــاره به يكى از معاملات و مبادلات در  ــه كتابخانه و موزه ملى ملى ملك تهران اهدا گرديد كه اش به مؤسس

سومين سال سلطنت محمد شاه قاجار(1250-1264 ه .ق) مى نمايد. 
لازم به ياد آورى است كه كلمات و جملاتى كه داخل پرانتز قرار دارند، در متن اصلى به شنجرف هستند 

و آغاز هر سطر با / مشخص گرديده است.
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مبايعه نامه اي از دوره محمدشاه/ مرضيه مرتضوي

مشخصات سند
تاريخ: 1253 ه . ق؛ تعداد سطر: 14؛ نوع خط: شكسته نستعليق؛ محل نگهدارى: خزانه موزه ملك

متن سند
(هو المالك بالاستحقاق )1 

ــلام  ــرى للانام و حرم الغصب و الربى على الخاص و العام و الصلوة الس (الحمد الله الذى احل البيع و الش
على اشرف الراس العظام محمد و عترته المعصومين الكرام و سلمّ تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً )

ــاكن و مزارع و املاك را به  ــت كه مس ــكر بار، حضرت مالك الملكى را سزاس ــكر ش حمد گوهر بار و ش
جهت انتفاع انسان خلق فرموده كه «جعل لكم الارض قرارا» و درود بى پايان رسيد كائنات و اشرف و اكمل 
موجودات، برگزيده خداوند يگانه و بر اولاد امجاد او كه زمام مهام كافه انام، به كف كفايت و قبضه هدايت 
ايشان منوط و مربوط است ـ عليه و عليهم صلوات االله ـ الملك الودود مادامت المساكن فى الارض موجود.
ــتيارى دهقان   (اما بعد) غرض از رنگ ريزى عبارات اين فقرات و طراحى بيوتات اين مقدمات كه به دس
ــت كه در بهترين وقتى از اوقات و  ــعر به مراتب تذكر اين مطلب و مدعا آن س قلم صدق رقم مى گردد و مش
نيكوترين ساعتى از ساعات، دون الاكراه و الاجبار، حاضر گرديدند در اعلى محكمه شرع مطاع لازم الاتباع 
ــهامت و بسالت انتباه فخامت و مناعت اكتباه شوكت و جلالت دستگاه امير الامراء  عالى جاه رفيع جايگاه ش
ــى3 و عالى جاه رفيع جايگاه محمد رحيم خان4 اخ البايع و عليا  ــقچى باش العظام، محمد امين خان قاجار2 نس
ــتگاهان زيبا سلطان خانم و پرى سلطان خانم و فاطمه سلطان  جاهان عصمت و عفت پناهان مخدرات دس
ــن خان قاجار5 و فروختند به بيع لازم  خانم ولدان مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان آرامگاه محمد حس

1. معمولاً نوع اسناد از روى تحميديه آنان شناسايى مى شوند. مثل هو الواقف على السرائر براى وقفنامه، هو المولف 
بين القلوب براى نكاح نامه، هو المالك بالاستحقاق براى مبايعه نامه و صلح نامه و نيز هو المصلح براى مصالحه نامه.
2. محمد امين خان قاجار، پسر محمد حسن خان دولوى قاجار نسقچى باشى، داماد فتحعليشاه و پسرخاله و شوهر 
خواهر عباس ميرزا نايب السلطنه بود كه در 1245 قمرى پس از فوت پدر، به جاى او نسقچى باشى فتحعليشاه شد. 
ــان خان نخجوانى  ــتور عباس ميرزا در جنگ دوم ايران و روس به همراه عباس خان براى كمك به احس وى به دس
ــد، ولى با خيانت احسان خان، اين دو نفر دستگير و زندانى شده، درهاى  ــتحفظ قلعه عباس آباد به آنجا روانه ش مس

قلعه به روى قواى پاسكوويچ گشوده شد.
ــلطنت  ــلطنت قاجار تا اوائل س ــى در ازمنه مختلفه در ايران بوده و در دوره س ــقچى باش ــقچى و نس ــغل نس 3. ش
مظفرالدين شاه هم برقرار بود، به طورى كه اكثر حكام نيز هر يك براى خود نسقچى داشتند. وظايف نسقچى عبارت 
ــت كور كردن و دريدن شكم. اين شغل در دوره قاجار بيشتر در خانواده  ــر، دماغ، گوش، زبان، دس بوده از بريدن س

علاء الدله دوام پيدا كرد.
4. محمد رحيم خان ازبزرگان قاجار دولو پس از مرگ برادر بزرگ تر خود، نسقچى باشى شد.  

5. محمد حسن خان قاجار پسر فتحعلى خان قاجار قوانلو پدر آغا محمد خان قاجار مؤسس سلسله قاجار در 1127 
ــط سبز على نام كرد و دو نفر از طايفه قاجاريه يوخارى باش  ــهر، توس قمرى متولد و در 1172 در نزديكى هاى بهش
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جازم شرعى همگى و تمامى كل شش دانگ قريه ماران1 من محل قصبه نهاوند2 به انضمام مزارع و لواحق 
ــجار مثمره و غير مثمره و  ــلاق و عيون و قنات و چمن و اش و توابع و مراتع و جبال و تلال و دهكده و قش
طواحين و بيدستان و كلما سمى او لم يسم و ما يتعلق بها من جميع الجهات از قرار تفصيل فوق كه محدود 
است به حدود اربعه حدى به گردنگاه بيدسرخ3  وحدى به گردنگاه شيطان دره و خعبه دره وحدى به كوچك 
ــاب4  مى شود به عالى جاه رفيع جايگاه عزت و سعادت همراه شهامت و  ــه كه آب از آن داخل گاوماس ناخوش
بسالت انتباه مجدت و نجدت پناه مقرب الخاقان امان االله خان5 خلف الصدق مرحمت و غفران پناه جنت و 
رضوان آرامگاه تاب ثراه فرج االله خان6 من طايفه افشار به ثمن المعين و مبلغ المشخص دو هزار تومان ريال 
سكه محمد شاهى7 عددى سى نخود8 كه عبارت است از يك هزار دينار رايج و اخذ ثمن عند اجراء الصيغه 

گرديد و صيغه مبايعه بين وكيليهما بالعربيه و الفارسيه، واقع و جارى گرديد.
ــرعيه مليه اسلاميه نمودند بالعين مسطورين، هرگونه غبنى و غبنا بعدالغبن   (و بعد) مصالحه صحيحه ش
ــا دانسته و فهميده در عوض مبلغ هفتصد تومان ريال موصوف مزبور و صيغه مصالحه نيز  را ولو كان فاحش
ــطورين از تمامى قريه مزبور و ما سطر  ــطور قطع تعلق و ازاله حقوق بايعين مس ــب المس جارى گرديد حس
ــتقرار شرعى يافت. مراد راست تصرفات  ــتري قرار و اس فى تعلقاتها گرديد به حقيقت و ملكيت عالى جاه مش

(دولو) كشته شد.  
1. ماران نام رودى است در نهاوند و قريه ماران، از بلوكات خزل نهاوند.  

ــاحت 1657 كيلومتر مربع در طول دره اى به عرض 4 الى 12 كيلومتر،  ــتان همدان با مس ــتان نهاوند در اس 2. شهرس
ــياب در وسط دره آن جارى است. رودهاى گاماسياب، گيان و فارسيان،  ــتانى قرار دارد كه رود گاماس بين دو كوهس

از جمله رودهاى مهم اين شهرستان هستند.  
3. نام محلى كنار راه همدان و كرمانشاه ميان سنگ سفيد و درويشان در 496000 گزى تهران.

4. گاماسياب از رودهاى مهم استان همدان است كه از جنوب شهرستان نهاوند سرچشمه مى گيرد و پس از عبور از 
ــتاى ليلى يادگار شاخه رود ملاير را دريافت مى كند. اين رود كه از شاخه هاى اصلى رود  ــت نهاوند در كنار روس دش

كرخه محسوب مى شود، سرانجام به خليج فارس مى ريزد.
ــاه، همراه اسماعيل خان  ــوى ش ــاه، مدتى حاكم زنجان بود. در 1221 قمرى از س 5. امان االله خان در دوره فتحعلى ش
سردار افغانى براى يارى ابراهيم خليل خان جوانشير به شوشى رفت، ولى قبل از رسيدن آنان، ابراهيم خان به دست 
ــد؛ سپس اين دو تن از سوى شاه جهت سركوبى و دفع مصطفى خان حاكم شيروان كه با روس ها  ــته ش روس ها كش

عليه ايران سازش كرده بود و نيز كوچاندن ايلات آن حدود به ارسباران و مغان، مأمور نمود.
6. فرج االله خان افشار در اوائل دوره فتحعلى شاه، نسقچى باشى بود. وى در 1224 قمرى از سوى فتحعلى شاه جهت 
ــى با مصطفى خان طالش در لنكران وى  ــد. وى در جنگ ــرى از تجاوزات روس ها به اردبيل به آنجا اعزام ش جلوگي
ــركوبى عبداالله پاشا والى بغداد رفت كه با وساطت علماى  ــپس در 1227 براى س ــت داد؛ س را محصور كرد و شكس
شيعه، كار به مصالحه كشيد. در زمان اعزام وى به خراسان، جهت يارى والى آنجا محمد ولى ميرزا با ده هزار سپاه 
در منطقه شاهرود از سوى فتحعلى شاه، مأمور دفع خان خوارزم شد كه در دشت مغان تركتازى مى كرد و با شكست 

سنگين خان خوارزم، غنائم بيشمارى نصيب لشكر ايران شد.
7. ريال در دوره محمد شاه ( 1250-1264) از مسكوكات نقره و معادل 125 دينار بود.

8. هر نخود برابر با 4 گندم است. 25 نخود 5/76 گرم وزن داشت.
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مالكانه و مستحقانه كيف يشاء و اراد كتصرف الملاك فى املاكهم و ذوى الحقوقهم بخلافه من بعد بايعين 
خود بانفسهم او احد من قبلهم وكيلا كان او وارثا ادعا نمايند در ملكيت مبيع مسطور از درجه اعتبار ساقط 
ــد و ضمن العقد بر خود لازم نمودند بايعين مزبورين كه هر گاه به  ــان باطل و عاطل بوده باش و ادعاى ايش
ــبت به عالى جاه مشترى گفتگو نمايد  ــف فسادى شود، سيما ادعاى احدى و نس ــما كاش جزيى از اجزاء و اس
ــترى صرف اخراجات آن ملك  ــواب نمايند، والا بايعين از عهده نقد موصوف و آنچه مش ــى را ج اولاد مدع

نمود، بايعين از عهده بر آمده باشند. 
و كان ذلك فى يوم دوشنبه بيستم شهر ربيع الثانى من شهور سنه 1253 

مهر مربع با سجع : محمد امين در وسط و سوره توحيد در چهار طرف
مهر بيضى با سجع : عبده الراجى محمد رحيم

مهر بيضى با سجع : فاطمه پرى سلطان
مهر مربع با سجع : زيبا سلطان

در زير سطر پنجم اين سند ذيل اسامى فروشندگان مهر هر يك زده شده است.

سجلات از بالا به پايين
ــجع: لا اله الا االله  ــركار بيگلر بيگى دارالخلافه مهر مربع با س ــطورين واقع گرديد. س - مبايعه به نهج مس

الملك الحق المبين محمد باقر.
- ميرزا شفيع تويسركانى مهر مربع با سجع: لا اله الا االله الملك الحق المبين، عبده محمد شفيع.

- حرره ... عالى جاه حسين على خان قاجار مه مربع با سجع: الواثق باالله عبده على.
- انا من الشاهدين العبد الحقير ابن اسكندر اشرف مهر مربع با سجع: الواثق باالله الغنى عبده اشرف 1231.

- قد وقعت المبايعه المسطوره مهر بيضى با سجع: عبده موسى الحسينى (سجل وقوعى).
- عالى جاه سيف االله خان افشار مهر بيضى با سجع: الراجى الى االله عبده سيف االله.

- ... اقر و اعترف بما سطر فيه محمد رسول تويسركانى مهر دايره: و ما محمد الاّ رسول؟ (سجل اعترافى).
- عالى جاه ميرزا فضل االله مهر مربع با سجع: لا اله الا االله الملك الحق المبين عبده محمد شفيع.
- شاهد است على محمد بيگ ولد محمد تقى خان مهر مربع : عبده على محمد (سجل شهودى).

- حسنعلى خان شاهسون مهر بيضى: عبده حسن على.
- قهرمان بيگ شاهسون مهر مربع: الراجى قهرمان.

- ميرزا احمد على سياوشانى من توابع قم مهر مربع: افوض امرى الى االله عبده احمد على.  
               

سجلات صدر مبايعه نامه
- مطاوى كتاب ....... در محضر جناب نخبه العلما الاعيان و مرجع الفضلاء الفخام مطاع اكرم امام جمعه دار 
الخلافه طهران و برادرقمقام ايشان كه جناب ميرزا ابوالقاسم باشند، وقوع يافته با كافه شرايط و عامه اركان 
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من المبايعه الصحيحه الحتميه لازمه و قبض الثمن المعلوم ....و..... قدره و المصالحه المشروعه ..... و قبض 
مال المصالحه و اجراء العقد يمن مقبول نم ضعف خادم....بيضا است فلا .... الامر ان يرتاب و..... و يرتام فى 

وقوع المبايعه و المصالحه المشروعين....... فى اواخر شهر جمادى الاول من شهور سنه 1253. 
مهر مربع : قاسم بن محمد الحسينى 1232

ــجل وقوعى) مربع  ــهر ربيع الاول 1253 (س ــد وضح وصيح فيه تمام ما لدى ... علاءالدوله؟ فى 23 ش - ق
بيضى: عبده سيد محمد مهدى ابن مرتضى الحسنى الحسينى 

- قد و ضح فصيح بما كان حرره فيه ...      فى 23 ربيع الثانى 1253 (سجل وقوعى)
مهر بيضى : ... محمد على  الحسينى

- وضح تمام .... فيه لدى مهر بيضى : عبده ....؟ (سجل وقوعى)
- وقع ما رقم فيه لدى مهر مربع: عبده حسن الحسينى (سجل وقوعى)    

فهرست منابع 
- حقيقت، عبدالرفيع، فرهنگ تاريخى و جغرافيايى شهرستان هاى ايران، تهران، كومش، 1376.

- بامداد، مهدي، شرح رجال ايران، تهران، زوار، 1378. 
- ديانت، ابوالحسن، فرهنگ تاريخى سنجشها و ارزش ها، تبريز، نيما 1367.
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